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از جمله از منكر حديثى ديدم كه  امر به معروف و نهى   در خصوص 
 چيزهاىي كه براى آمر به معروف و ناهى از منكر ذكر مك‏ىند، »رَفيِقٌ
 فيِمَا يأَْمُرُ وَ رَفيِقٌ فيِمَا ينَْهَ‏ى«  بود. آن جاىي كه جاى رفق است كه
 غالب جاها هم از اين قبيل است انسان بايد با »رفق« عمل كند؛ براى
 اينكه بتواند با محبّت آن حقايق را در دل‌ها و در ذهن ها جا بدهد و
الهى و اين است؛ براى زنده كردن احكام   جايگزين كند. تبليغ براى 

 .اسلامى است

 ديدار علما و روحانيون و مبلغّان در آستانهى‏ »ماه محرم« ‏‏
1378 /01 /23

هدف تبلیغ؛       
               زنده کردن احکام الهی
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 اگر اين مطلب درست است كه شرف هر فنى، به شرف هدف و غايت
 از آن فن بستگى دارد، بايد بگوييم كه ىكي از اشرف فنون، همين فن
 تبليغ دين و گويندگى معارف دينى و اسلامى است؛ همين چيزى كه
 در عرف ما، به وعظ و منبر معروف است؛ زيرا هدف از حرفهى‏ تبليغ و
تبيين مردم،  تزيكهى‏  براى  موعظه  از  است  عبارت  دينى،   گويندگى 
 معارف دينى براى بالا رفتن سطح آگاهى دينى مردم، و بيان مصايب و
 مراثى حضرت ابى عبد الّل )عليه‏السّلام(؛ يعنى ارايهى‏ الگوىي به مردم،
 براى يكفيت بخشيدن به حركت در راه هدف‌هاى بزرگ. همهى‏ اين
و افكار  بردن  بالا  هم  تزيكه،  هم  هدف‌هاست؛  اشرف  جزو   چيزها 
 آگاهي‌هاى مردم، هم ارايهى‏ الگو براى جهاد و تلاش في سبيل الله. اين
 فن را نبايد كوچك گرفت. منبر رفتن و سخن گفتن در امر دين، جزو
 شريف‌ترين كارهاست، و بايد و شايد كه شريف‌ترين انسان‌ها و عالم‏ترين
 و آگاه‏ترين آن‏ها به مسائل اسلامى و عامل‏ترين آن‏ها به احكام شرعى،

در اين راه قدم بردارند و آن را براى خود افتخارى بدانند

«ديدار با روحانيون و مبلغّان، در آستانهى‏ »ماه محرم
 1370 /04 /20

فنّ تبلیغ از اشرف فنون
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 مهمترين برهه‌اى و زمان و مكانى كه تبليغ، آنجا معنا مي‌دهد، جائى
 است كه فتنه وجود داشته باشد. بيشترين زحمت در صدر اسلام و در
 زمان پيغمبر، زحمات مربوط به منافقين بود. بعد از پيغمبر، در زمان
 اميرالمؤمنين زحماتى بود كه از درگيرى و چالش حكومت اسلامى با
 افرادى كه مدعى اسلام بودند، به وجود م‌ىآمد. بعد هم همين جور؛ در
 دوران ائمه )عليهم‌السّلام( هم همين جور؛ دوران غبارآلودگى فضا. والّ
در كه  وقتى  آن  نيست؛  دشوار  كار،  هست،  بدر  جنگ  كه  وقتى   آن 
 ميدانهاى نبرد حاضر مي‌شوند، با دشمنانى كه مشخص است اين دشمن
كه است  مشكل  مسئله  وقتى  آن  نيست.  دشوار  كار  مي‌گويد،   چه 
 اميرالمؤمنين در مقابل كسانى واقع ميشود كه اينها مدعى اسلامند و
 معتقد به اسلام هم هستند؛ اينجور نبود كه معتقد به اسلام هم نباشند،
ميروند، غلط  را  راه  اسلام،  به  معتقدند  نه،  باشند؛  برگشته  اسلام   از 
 هواهاى نفسانى كار دستشان ميدهد. اين، مشكل‌ترين وضع است كه
عبداللَّ‌بن‌مسعود اصحاب  كه  طورى  به  م‌ىاندازد؛  شبهه  به  را   افراد 
 م‌ىآيند خدمت حضرت، مي‌گويند »اناّ قد شككنا فى هذا القتال«! چرا

تبلیغ مکان  و  زمان  مهمترین 
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	  تبليغ يعنى چه؟ تبليغ يعنى رساندن؛ بايد برسانيد. به كجا؟ به
به گوش هم درست ما حتى  تبليغ‏هاى  از  بعضى  دل.  به  نه؛   گوش؟ 
نمك‏ىند! گوش كه منتقل  و  تحمل  را  آن   نم‏ىرسد! گوش هم حتى 
 گرفت، م‏ىدهد به مغز؛ قضيه اينجا نبايد تمام بشود، بلكه بايد بيايد در
 دل نفوذ و رسوخ كند و به هويت ما هويت مستمع- تبديل شود. تبليغ
 براى اين است. ما تبليغ نمك‏ىنيم فقط براى اينكه چيزى گفته باشيم؛
 ما تبليغ مك‏ىنيم براى اينكه آنچه را كه موضوع تبليغ است، در دل
 مخاطب وارد شود و نفوذ كند. آن چيست؟ آن، همهى‏ آن چيزهاىي
 است كه در اسلام به عنوان ارزش، مورد حمايت جان و حرم و ناموس
 حضرت ابى عبد الّل )عليه‏السّلام( قرار گرفت، كه همهى‏ پيغمبران و
 اولياى الهى ديگر و وجود مقدس رسول الّل همين‏طور عمل كردند، كه
 البته مظهرش حسين بن على )عليه‏السّلام( است. ما م‏ىخواهيم منطق
 دين، ارزش‏هاى دينى، اخلاق دينى و همهى‏ چيزهاىي را كه در بناى
 يك شخصيت انسانى بر مبناى دين تأثير دارد، تبليغ كنيم؛ براى اينكه

مخاطب ما به همين شخصيت دينى تبديل شود
 ديدار روحانيان و مبلغان در آستانهى‏ »ماه)
(محرم« ‏ 05/ 11/ 1384

تبلیغ؛
رساندن معارف به دل مخاطب
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 تبليغ در دورانى كه حاكميّت اسلام نيست، يك تفاوت اساسى با تبليغ
تبليغ هر اسلام،  دارد. در دوران حاكميت  اسلام   در دوران حاكميت 
 بخشى از دين، م‏ىتواند درست در جاى خود واقع شود؛ يعنى بيان يك
 بخش از مجموعه‏اى كه براى اداره زندگى مردم لازم است. در حالى كه
هم از  بخش‌ها  نيست؛  طور  اين  ندارد،  وجود  اسلام  حاكميت   وقتى 
 جداست، به هم ب‏ىارتباط است و همه مجموعه، كامل نيست. ... مثلً
به گذشت و صبر حرف م‏ىزنيم. يك‏وقت يك مسئله شخصىِ  راجع 
 محض است و به عنوان اخلاق اسلامى و يك دستور اخلاقى و روحىِ
فردى، يك ارزش مطرح م‏ىشود: در مقابل مصائب صبر كنيم.  صرفاً 
 اين، يك طور است. يك‏وقت هم صبر در سطح جامعه‏اى كه با انواع
است، مواجه  راه خود  و  كار  در  عوائق  و  موانع  و  فشارها  و   مشكلات 
 مطرح م‏ىشود: بايد افراد در قبال اين موانع و اين شدايد، صبر بورزند.
اينجا، صبر يك طور ديگر مطرح م‏ىشود. حقيقت صبر يك چيز  در 
 است؛ چگونگى طرح قضيه مهمّ است. ... دين، يك مجموعه است كه

 تفاوت تبلیغ در دوران 
حـکومت اسلامی و دوران های دیـگر
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 بايد شك كنند؟ اين شك خواص، پايهى‌ حركت صحيح جامعهى‌
حقايق در  خواص  كه  اينى  مي‌جود.  موريانه  مثل  را   اسلامى 
 روشن ترديد پيدا كنند و شك پيدا كنند، اساس كارها را مشكل
امروز هم همين اين است.  اميرالمؤمنين،   ميك‌ند. مشكل كار 

 .است

 ديدار با جمعى از طلاب و روحانيون در آستانهى‏ »ماه)
(محرم« ‏ ‏ 22/ 09/ 1388
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 ديدار روحانيان و مبلغان در آستانهى‏ »ماه محرم« ‏ 05/)
1384 /11)

را من عرض اين  بناى حكومت اسلامى است.  اين كارها،   از جملهى‏ 
 بكنم كه تشيكل حكومت اسلامى، ىكي از معجزه‏گون‏ترين كارهاست،
 اما اين مسئله نبايد تشيكل هويت انسانى افراد را- فرد فردِ انسان‏هاىي
 را كه ما با آن‏ها سروكار داريم- از ياد ما ببرد. اين، خيلى مهم است.
 نبى مكرّم اسلام انسان‏ها را اول ساخت؛ اول اين پايه‏ها را تراشيد، تا
 توانست اين بنا را بر روى دوش آن‏ها قرار دهد. در تمام مدت آن ده
اين ده سال متراكم شده است- از صد سال كار در   سال- كه بيش 
 پيغمبر در همه جا؛ در بحبوحهى‏ جنگ، در هنگام ساختن، در هنگام
 عبادت كردن، در هنگام گفتگو كردن با مردم، بناى هويت انسان‏هاى
 مخاطبِ خودش را فراموش نكرد؛ پيغمبر در غوغاى جنگ‏هاى خطرناك
 مثل احزاب، بدر و احد هم انسان‏سازى مك‏ىرد. آيات قرآن را ملاحظه
بزرگترين از  اين، ىكي  تبليغ است و  اين   كنيد! »انسان‏سازى« هدفِ 

 .كارهاست

	 هدف نهایی تبلیغ؛
‎بنای حـکومت اسلامی برای انسان سازی
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 ديدار با روحانيان و مبلّغان اعزامى در آستانه »ماه محرم«)
1376 /02 /13)

 شامل مسائل شخصى و فردى، مسائل اجتماعى، مسائلى
 كه دسته‏جمعى بايد انجام گيرد، مسائلى كه و لو اجتماعى
و دهند  انجام  را  آن  م‏ىتوانند  افراد  يكي‏ك  ولى   است، 
 مسائلى كه مربوط به سرنوشت دنيا يا سرنوشت آن كشور
يعنى كنيم،  تبليغ  م‏ىخواهيم  وقتك‏ىه  م‏ىشود.   است، 
 تبليغِ همه اين‏ها. ببينيد اين تبليغ، با نوع تبليغى كه ما در
 گذشته قبل از اقامه حكومت حق و حكومت الهى مك‏ىرديم،
 چقدر متفاوت است. آن روز كافى بود ما همين موضوعى
آن‏گاه باشيم؛  بلد  درست  كنيم،  تبليغ  م‏ىخواهيم  كه   را 

 .يك مبلّغ خوب م‏ىشديم
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 ديدار روحانيان و مبلغان در آستانهى‏ »ماه محرم« ‏ 05/)
1384 /11)

بركات امروز  است.  مؤثرى  و  حساس  بزرگ،  بسيار  كارِ  تبليغ،   كار 
 تبليغ‏هاى گذشته را مشاهده مك‏ىنيم و فردا بركات تبليغ امروزِ شما را
آنى و  تبليغ، دفعى  تأثيرات  الّل جامعه مشاهده خواهد كرد.   إن شاء 
 نيست؛ طولان‏ىمدت است. مبلّغ دين اگر ظواهرى را مشاهده مك‏ىند
 كه به گمان او ظواهر غير دينى است، مأيوس نشود. اين توهّماتى كه
جنگ را  همه  برگشته‏اند،  دين  از  جوان‏ها  كه  مك‏ىنند  شايع   بعضى 
 روانى بدانيد، كه واقع قضيه هم همين است. اين‏طور نيست؛ جوان‏هاى
 ما دل را به طرفِ دين دارند و تشنهى‏ حقايق دينند و دل‏هاشان تشنه
 است. هر جوانِ سالم‏الفطره و سالم‏الطبيعه‏اى اين‏طور است؛ مخصوص
و تشنه‏اند  است؛  آماده  هم  زمينه  الّل  بحمد  اينجا  نيست.  هم   اينجا 
 مشتاق؛ بايد كامِ جان آن‏ها را سيراب و با حقايق دينى شيرين كرد؛
 اين نتيجه‏اش را خواهد بخشيد و فرداى جامعهى‏ ما از اين موهبت‏ها

 .بهره‏مند خواهد شد

تاثیر طولانی مدت تبلیغ
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 ديدار علما و روحانيون و مبلّغان در آستانهى‏ »ماه محرم« ‏‏ )
1378 /01 /23)

دشمن نامردانهى‏  شبيخون  و  فرهنگى  تهاجم  عليه  حربه   مؤثرّترين 
نگذارند كه نگرانم. م‏ىخواهند  به شدّت  اين  از  ]تبلیغ[ است؛   همين 
 روحانيون جوان، مؤمن، شجاع، آگاه و خوش‏فكر، در محيط‌هاى مختلف
 در محيط دانشگاه، در محيط بازار، در محيط روستا، در محيط شهر،
 در محيط كارگاه كار خودشان را انجام دهند. درست نقطهى‏ مقابل كار
 آن‏ها، همين كار و مجاهدت في سبيل الله شماست كه با اتقان و با
 دقّت و بالاتر از همه با اخلاص انجام گيرد: »لمَْ يكَُنْ مِنِّي مُنَافَسَةٌ فيِ

 «سُلطَْانٍ وَ لَ التِْمَاسُ فُضُولِ الحُْطَام‏

‎ تبلیغ؛ 
فرهنگی تهاجم  برضد  حربه  مهترین 
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 ديدار با جمعى از طلاب و روحانيون در آستانهى‏ »ماه)
(محرم« ‏ ‏ 22/ 09/ 1388

 م‏ىخواهيم عرض بكنيم تبليغ بايد جريان ساز باشد، تبليغ بايد گفتمان
 ساز باشد، تبليغ بايد فضا ايجاد كند؛ گفتمان ايجاد كند. گفتمان يعنى
از زمان در يك برهه‏اى   يك مفهوم و يك معرفت همه‏گير بشود در 
 جامعه. آن‏وقت، اين م‏ىشود گفتمان جامعه. اين، با كارهاى جدا جداى
 برنامه‏ريزى نشده، حاصل نخواهد شد؛ اين كار احتياج دارد به برنامه‏ريزى
كه است  اين  براى  چيست؟  براى  گفتمان‏سازى  اين   ... فعال.  كارِ   و 
 انديشهى‏ دينى، معرفت دينى در مخاطبان، در مردم، رشد پيدا كند.
 انديشهى‏ دينى كه رشد پيدا كرد، وقتى همراه با احساس مسئوليت
 باشد و تعهد باشد، عمل به وجود م‏ىآورد و همان چيزى م‏ىشود كه
 پيغمبران دنبال آن بودند. فرهنگ صحيح، معرفت صحيح، در مواردى
و آثار  است؛  تبليغ  كاركردهاى  اين‏ها  هشدار؛  مواردى  در   بيدارباش، 

 .نتائجى است كه بر تبليغ مترتب م‏ىشود

‎گفتمان سازی؛ از شرایط مهم تبلیغ
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 ديدار با جمعى از طلاب و روحانيون در آستانهى‏ »ماه)
(محرم« ‏ ‏ 22/ 09/ 1388

به عمل، ناظر است  تبليغ،  اين اصل مسئلهى‏  و  اين مناسبت‌ها   پس 
 همراه با بصيرت و يقين. بايد بصيرت باشد. يقين، يعنى همان ايمان
يقين، و  بصيرت  اين  پايهى‏  بر  و  باشد  داشته  وجود  متعهدانه،   قلبى 
 حركت انجام بگيرد. اگر بصيرت بود، يقين بود، اما كارى انجام نگرفت،
 اين مطلوب نيست؛ تبليغ نشده است. اگر چيزى تبليغ شد، اما بدون
 بصيرت و بدون يقين- هركدام از اين‏ها كم باشد- يك پايه خراب است
 و مطلوب به دست نخواهد آمد. اين يقين همان چيزى است كه »آمَنَ
ِ وَ مَلائكَِتِهِ وَ كُتُبِهِ ِّهِ وَ المُْؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّ سُولُ بمِا أنُزِْلَ إلِيَْهِ مِنْ رَب  الرَّ
پيدا عميق  ايمان  و  اعتقاد  پيام،  به  كه  كسى  اولْ  يعنى  رُسُلهِ«؛    وَ 
 مك‏ىند، خودِ پيام‏آور است. اگر اين نبود، كار دنباله پيدا نخواهد كرد،
 نفوذ نخواهد كرد. آن ايمان هم بايد با بصيرت همراه باشد؛ همچنانى
 كه حالا در بارهى‏ بصيرت مطالبى گفته شده است و روشن است. اين،
 م‏ىشود عمل صالح. يعنى »انّ الذّينَ ءامَنُوا و عَمِلوا الصّالحِات«،  واقعاً
 عمل صالح و مصداق اتمّ عمل صالح، همين تبليغ است كه انجام بايد

 .بگيرد. پس در باب تبليغ، بايد فكر كرد، بايد كار كرد

‎‎‎پایه تبلیغ؛ ایمان و بصیرت
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 ديدار با جمعى از طلاب و روحانيون در آستانهى‏ »ماه ).
(محرم« ‏ ‏ 22/ 09/ 1388

راه نيست-  يك‏جور  هم  ترس  اقسامه.  و  انواع  به   داشت- 
 ديگر منسد خواهد شد. يك‏وقت اين است كه انسان ترس
 از جانش دارد، يك‏وقت ترس بر مال دارد، يك‏وقت ترس بر
 آبرو دارد، يك‏وقت ترس از حرف و گفتِ اين و آن دارد؛
 اين‏ها همه ترس است. اين ترس‌ها را بايد گذاشت كنار؛ »و
«. اين، زحمت زيادى دارد. اين رنج  لا يخشون احدا الّ اللَّ
 را، اين زحمت را خيلى اوقات هم افراد نم‏ىفهمند، مردم
 درك نمك‏ىنند چه رنجى دارد كشيده م‏ىشود. دنباله‏اش
 م‏ىفرمايد: »و كفى باللَّ حسيبا«؛ حساب و كتاب را بگذار
با همراه  يقين،  با  همراه  اقدامِ  اخلاص،  خدا.  عهدهى‏   به 
عهدهى‏ خدا به  را  كتاب  و  و حساب  و شهامت،   شجاعت 

گذاشتن. اين م‏ىشود آن قوارهى‏ كلى تبليغ اسلامى
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 در تبليغ يك مطلب اين است- در آيهى‏ سورهى‏ مباركه احزاب است،
ِ وَ يخَْشَوْنهَُ وَ لا يخَْشَوْنَ  كه تلاوت كردند- »الَّذينَ يبَُلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّ
، با اين دوتا شرط ِ حَسيبا«  تبليغِ رسالات اللَّ َ وَ كَف‏ى باِللَّ  أحََداً إلِاَّ اللَّ
اولً  .» اللَّ الّ  احدا  يخشون  لا  »و  يك.  اين  »يخشونه«،  است:   عملى 
 خشيت الهى لازم است؛ براى خدا باشد، در راه خدا باشد، ملهم از تعليم
باشد، الهى  تعليم  از  ملهمات  و  الهى  الهام  برخلاف  اگر  باشد.   الهى 
لال‏«.  فهميدن  گمراهى است، ضلالت است. »فَما ذا بعَْدَ الحَْقِّ إلِاَّ الضَّ
 حق با خشيت الهى حاصل م‏ىشود. بعد، در مرحلهى‏ بيان حق: »و لا
بيان دارد؛  و حقيقت، دشمن  «. چرا؟ چون حق  اللَّ الّ  احدا   يخشون 
قدرتمندانند، دنيادارانند،  حقيقت  دشمنان  نيست.  آسان‏   حقيقت 
 طواغيت عالمند؛ در طول تاريخ اين‏جور بوده است، تا آخر هم، تا زمانى
 كه دولت حقهى‏ ول‏ىعصر )ارواحنا فداه( ظهور بكند، همين‏جور خواهد
 بود. اين قدرتمندان بكيار كه نم‏ىمانند؛ ايجاد اشكال مك‏ىنند، ضربه
 م‏ىزنند، از همهى‏ ابزارهايشان استفاده مك‏ىنند. پس بايد »و لا يخشون
وجود ترسى  خدا  غير  از  اگر  الّ  و  باشد،  داشته  وجود   » اللَّ الّ   احدا 

خوف خدا و نترسیدن از مردم؛
از شرایط تبلیغ 
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 ما و شما، امانت‏دار و وارثِ اين حقيقت تاريخى هستيم. امروز كسانى
 هستند كه م‏ىخواهند ماجراى عاشورا را به عنوان يك درس، خاطره و
 يك شرح واقعه، از زبان علما، روحانيون، مبلّغين، مبلّغات و امثال اين‏ها
 بشنوند. ما در اين زمينه چه خواهيم كرد؟ در اينجا به قضيهى‏ خيلى
حوزه‏هاى فضلاى  جوان،  طلّب  اين  روزى  اگر  م‏ىرسيم.  تبليغ   مهمِّ 
ماجراى توانسته‏اند  روضه‏خوانان،  و  مدّاحان  وعّاظ،  مبلّغين،   علميّه، 
زندگى فضاى  بر  حاكم  متراكم  ظلمات  عليه  مثل حربه‏اى  را   عاشورا 
را پرده ظلمات  الهى  برُندهى‏  تيغ  اين  با  و  كار گيرند  به  بشر   همهى‏ 
 بشكافند و خورشيد حقيقت را به شكل حاكميّت اسلام، واضح و آشكار
 كنند- اين حقيقت در زمان ما اتفّاق افتاده است- چرا نبايد متوقّع بود
 كه در هر عصر و زمانى- هرچه هم كه تبليغات دشمن در آن دوره
 سخت، همه‏گير و ظلمات »أشدّ تراكماً« باشد- مبلغّين، گويندگان و
 علماى دين، بتوانند عليه هر باطلى، شمشير حق و ذو الفقار علوى و
 ولوى را در دست گيرند و از آن استفاده كنند؟! چرا ما چنين چيزى را
 مستبعد بدانيم؟! درست است كه امروز تبليغات دشمن، همهى‏ فضاى

 عاشورا؛شمشیر مبلغان
ظلمت‌ها با  مبارزه  برای 
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 ديدار با جمعى از طلاب و روحانيون در آستانهى‏ »ماه)
(محرم« ‏ ‏ 22/ 09/ 1388

 امام حسين )عليه‏السّلام( هم براى بيان حقيقت، روشنگرى در طول
 تاريخ، عزيزترين عزيزان خود را برم‏ىدارد م‏ىآورد وسط ميدان. امام
 حسين )عليه‏السّلام( كه م‏ىدانست حادثه چه جور تمام خواهد شد؛
 زينب را آورد، همسران خود را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزيز
به تبليغ  است؛  دين  تبليغ  مسئلهى‏  مسئله،  هم  اينجا  آورد.  را   خود 
 معناى حقيقى كلمه؛ رساندن پيام، روشن كردن فضا؛ ابعاد مسئلهى‏
 تبليغ را اين‏جورى م‏ىشود فهميد كه چقدر مهم است. در آن خطبه
، ناكِثاً لعَِهْد اللَّ ... و لَمَْ يغَُيِّر  »مَنْ رأى سُلطاناً جائراً مُسْتَحِلّ لحُِرُمِ اللَّ
 عَليَْهِ بفِِعْلٍ و لا قَولٍ كانَ حَقّاً عَلىَ الله انْ يدُْخِلهَُ مَدْخَلهَ«‏  يعنى وقتى
 او دارد فضا را به اين شكل آلوده مك‏ىند، خراب مك‏ىند، بايد يا با فعل
با قول آمد روشنگرى كرد. و امام حسين )عليه‏السّلام( اين كار را  يا 
 انجام م‏ىدهد، آن هم با اين هزينهى‏ سنگين؛ عيالات خود، همسران
را اين‏ها  كبرى،  زينب  المؤمنين،  امير  فرزندان  خود،  عزيزان   خود، 

برم‏ىدارد م‏ىآيد وسط ميدان

عاشورا از  اهمیت تبلیغ  فهم 
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 ديدار با جمعى از طلاب و روحانيون در آستانهى‏ »ماه)
(محرم« ‏ ‏22/ 09/ 1388

عزادارى مناسبت  به  كه  است  محرّم  ماه  تبليغات  همين  نمونه،   يك 
 محرّم انجام م‏ىگيرد. اين، بهترين فرصت براى تبليغ كردن است. از
 اين فرصت بايد استفاده كرد براى همان مطلبى كه عرض شد؛ شاخص
 ايجاد بشود؛ مايز، شاخص‏سازى، معالم‏الطريق. اگر چنانچه سر دوراهى
 تابلوئى نباشد كه نشان بدهد راهِ فلان‏جا از كجاست، طرف راست است
 يا طرف چپ است، اين سيركننده و رونده، به خطا خواهد افتاد. اگر
انگشت بايد معيّن كرد،  باشد، گمراه خواهد شد. شاخص   چند راهى 
 اشاره را بايستى واضح مقابل چشم همه قرار داد تا بتوانند گمراه نشوند.
 در دنيائى كه اساس كار دشمنان حقيقت بر فتنه‏سازى است، اساس
 كار طرف‏داران حقيقت بايست بر اين باشد كه بصيرت را، راهنمائى را،
 هرچه م‏ىتوانند، برجسته‏تر كنند و اين شاخصها را، اين مايزها را، اين
قرار مردم  چشم  مقابل  در  روشن‏تر  واضح‏تر،  بيشتر،  را   معالم‏الطريق 

بدهند، كه مردم بفهمند، تشخيص بدهند و گمراه نشوند

 لزوم استفاده از فرصت محرم
شاخص معرفی   برای 
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 ذهن بشريتّ را فراگرفته است. در اين، شكّى نيست. ...
در نم‏ىتواند  نابِ  اسلامِ  جبههى‏  و  حق  جناح  آيا   اما 
بركت به  خباثت‏آلود،  و  خصمانه  تبليغات  اين   مقابل 
 روح، پيام و حقيقت عاشورا و پيام محرّم، همان معجزه
 را يك‏بار ديگر تكرار كند؟! چرا نتواند؟! سختى دارد؛ اما
 ممكن است. همّت و فداكارى لازم دارد. راه باز است؛

بن‏بست نيست. مسئوليت ما و شما اين است

 ديدار روحانيون و وعّاظ، در آستانهى‏ ماه محرم‏)
1374 /03 /03)
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 بعضى ممكن است بگويند شما م‏ىخواهيد نهضت امام حسين را بيان
 بكنيد، خيلى خب، برويد بيان كنيد، ديگر روضه‏خوانى و گريه و زارى
را كار  اين  حضرت  كه  كنيد  بيان  بنشينيد  برويد  چيست؟  اين‏ها   و 
 كردند، اين كار را كردند، هدفشان هم اين بود. اين، خيلى فكر خطائى
 است، نگاه غلطى است. اين عاطفهى‏ نسبت به اولياء خدا، اولياء دين،
 اين پيوند عاطفى، پشتوانهى‏ بسيار ارزشمند پيوند فكرى و پيوند عملى
 است. ... ببينيد در قرآن نسبت به اولياء الهى سه تعبير وجود دارد: يك
ُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ َّما وَليُِّكُمُ اللَّ  تعبير، تعبير ولايت است؛ »إنِ
كاةَ وَ هُمْ راكِعُون«؛  بحث ولايت. معلوم است لاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّ  يقُيمُونَ الصَّ
.كه پيوند، ارتباط، معرفت، اين‏ها داخل در زيرمجموعهى‏ ولايت است
سُولَ وَ أوُليِ الْمَْرِ َ وَ أطَيعُوا الرَّ  يك بحث، بحث اطاعت است؛ »أطَيعُوا اللَّ
در است.  عمل  در  اين،  الامر.  اولى  اطاعت  و  رسول  اطاعت   مِنْكُم«؛  

.ميدان عمل بايد اطاعت كرد، پيروى كرد
 اما يك بحث سومى وجود دارد و آن، بحث مودت است. »قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ
ولايتِ ديگر؟  مودت چيست  اين  القُْرْب‏ى«.   فيِ  ةَ  المَْوَدَّ إلِاَّ  أجَْراً   عَليَْهِ 

پیوند ایجاد  عامل  مصیبت؛   ذکر 
عاطفی
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 ديدار روحانيان و مبلغان در آستانهى‏ »ماه محرم« ‏ 05/)
1384 /11)

 ما مبلّغان، زير نام حسين بن على تبليغ مك‏ىنيم. اين فرصت بزرگ را
 يادِ اين بزرگوار به مبلّغان دين بخشيده است، كه بتوانند تبليغ دين را
 در سطوح مختلف انجام بدهند. هريك از آن سه عنصر بايد در تبليغ
 ما نقش داشته باشد؛ هم صِرف پرداختن به عاطفه و فراموش كردن
)عليه‏السّلام( على  بن  حسين  ماجراى  در  كه  عقل  و  منطق   جنبهى‏ 
جنبهى‏ كردن  فراموش  هم  است،  حادثه  كردن  كوچك  است،   نهفته 
 حماسه و عزت، ناقص كردن اين حادثهى‏ عظيم و شكستن يك جواهر
مداح- و  منبرى  روضه‏خوان،  همه-  بايد  را  مسئله  اين   گران‏بهاست؛ 

 .مراقب باشيم

 لزوم وجود سه عنصر عقل، حماسه
و عاطفه در تبلیغ محرم
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 در مجالس عزادارى ماه محرّم، اين سه ويژگى بايد وجود داشته باشد:
 1. عاطفه را نسبت به حسين بن على و خاندان پيغمبر، عليهم صلوات
 الله، بيشتر كند. )علقه و رابطه و پيوند عاطفى را بايد مستحكم‏تر سازد.(
مستمع به  واضحى  و  روشن  ديدِ  بايد  عاشورا،  حادثهى‏  به  نسبت   .2 
 بدهد. 3. نسبت به معارف دين، هم ايجاد معرفت و هم ايجاد ايمان- و
 لو به نحو كمى- كند. نم‏ىگوييم همهى‏ منبرها بايد برخوردار از همهى‏
 اين خصوصيات باشند و به همهى‏ موضوعات بپردازند؛ نه. شما اگر يك
كفايت كنيد،  معنا  را  و همان  نقل  را  معتبر  كتابى  از   حديثِ صحيح 
 مك‏ىند. برخى منبريها، بعضى اوقات يك حديث را آن‏قدر شاخ و برگ
 م‏ىدهند كه معناى اصل‏ىاش از بين م‏ىرود. اگر شما يك حديثِ صحيح
 را براى مستمع خود درست معنا كنيد، ممكن است بخشِ مهمّى از
از روى يك تعبير باشد. وقتى شما   آنچه را كه ما م‏ىخواهيم داشته 
آن تنقيح  به  كنيد؛  مطالعه  و  فكر  قرآن  آيهى‏  يك  به  راجع   معتبر، 
 بپردازيد و براى مستمع بيان نماييد، مقصود حاصل است. اگر براى ذكر
 مصيبت، كتاب »نفََس المهمومِ« مرحوم »محدّث قمى« را باز كنيد و

حسینی مجالس  الزامات 
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 ديدار با جمعى از طلاب و روحانيون در آستانهى‏ »ماه) 
(محرم« ‏ ‏ 22/ 09/ 1388

 اين‏ها را داشته باشيد، اطاعت هم از اين‏ها بكنيد؛ مودت
مودت اين  اگر  است.  پشتوانه  مودت،  اين   براى چيست؟ 
 نباشد، همان بلائى بر سر امت اسلامى خواهد آمد كه در
 دوران‌هاى اول بر سر يك عده‏اى آمد كه همين مودت را
 كنار گذاشتند، بتدريج اطاعت و ولايت هم كنار گذاشته
اين با  مودت،  اين  است.  مهم  خيلى  مودت  بحث   شد. 
مصيبت‌هاى ماجراى  م‏ىشود؛  حاصل  عاطفى   ارتباطات 
 اين‏ها را گفتن، يك‏جور ايجاد ارتباط عاطفى است؛ ماجراى
 مناقب اين‏ها و فضائل اين‏ها را گفتن، يك‏جور ديگر پيوند

 .عاطفى است
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 ديدار با جمعى از روحانيون استان »كهيكلويه و بويراحمد« در آستانهى‏)
(»ماه محرم« ‏ 17/ 03/ 1373

 من واقعاً م‏ىترسم از اينكه خداى ناكرده، در اين دوران كه دورانِ ظهور
 اسلام، بروز اسلام، تجلىّ اسلام و تجلّى فكر اهل بيت عليهم الصّلاة و
كه كارهاست  برخى  دهيم.  انجام  را  وظيفه‏مان  نتوانيم  است،   السّلام 
 پرداختن به آن‏ها، مردم را به خدا و دين نزديك مك‏ىند. ىكي از آن
 كارها، همين عزاداريهاى سنّتى است كه باعث تقرّبِ بيشترِ مردم به
خاطر به  بكنيد«  سنّتى  »عزادارى  فرمودند  امام  اينكه  م‏ىشود.   دين 
 همين تقريب است. در مجالس عزادارى نشستن، روضه خواندن، گريه
 كردن، به سر و سينه زدن و مواكب عزا و دسته‏هاى عزادارى به راه
 انداختن، از امورى است كه عواطف عمومى را نسبت به خاندان پيغمبر،
 پرجوش مك‏ىند و بسيار خوب است. در مقابل، برخى كارها هم هست
 كه پرداختن به آن‏ها، كسانى را از دين برم‏ىگرداند. بنده خيلى متأسفم
 كه بگويم در اين سه، چهار سال اخير، برخى كارها در ارتباط با مراسم
 عزادارى ماه محرّم ديده شده است كه دست‏هاىي به غلط، آن را در
 جامعهى‏ ما ترويج كرده‏اند. كارهاىي را باب مك‏ىنند و رواج م‏ىدهند

كه هركس ناظرِ آن باشد، برايش سؤال به وجود م‏ىآيد

اهمیت انجام سنتی عزاداریها و
لزوم پرهیز از بدعت‌ها 



27

 ديدار با جمعى از روحانيون استان »كهيكلويه و بويراحمد« در آستانهى‏) 
(»ماه محرم« ‏ 17/ 03/ 1373

 از رو بخوانيد، براى مستمع گريه‏آور است و همان عواطفِ
 جوشان را به وجود م‏ىآورد. چه لزومى دارد كه ما به خيال
براى مجلس‏آراىي كارى كنيم كه اصل مجلس  خودمان، 

 !عزا از فلسفهى‏ واقع‏ىاش دور بماند؟
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 ديدار با جمعى از روحانيون استان »كهيكلويه و بويراحمد« در آستانهى‏) .
(»ماه محرم« ‏ 17/ 03/ 1373

پیوند ایجاد  عامل  مصیبت؛  عاطفی ذکر 
 از جنس بشر و شياطين انس بر مردم وارد مك‏ىنند، معطوف
 م‏ىسازد. اين، همان عواطف و احساسات است. البته بعد كه
 حركت وارد جريانِ معقول و عادّى خود شد، نوبت استدلال
 منطقى هم م‏ىرسد. يعنى كسانى كه داراى تحمّل عقلى و
ولى م‏ىرسند.  عالى  استدلالات  به  هستند،  فكرى   پيشرفت 
 بعضى افراد هم، در همان درجات ابتداىي م‏ىمانند. درعين‏حال،
 معلوم هم نيست آن‏هاىي كه از لحاظ استدلال سطح بالاترى
 دارند، از لحاظ درجات معنوى هم، حتماً سطح بالاترى داشته
 باشند. نه؛ گاهى كسانى كه سطح استدلالىِ پايين‏ترى دارند،
مبدأ با  علقه‏شان  و  ارتباط  بالاست،  عواطفشان  جوشش   اما 
 غيبى بيشتر و محبتشان نسبت به پيغمبر، جوشان‏تر است و

به درجات عال‏ىترى م‏ىرسند. قضيه اين‏گونه است
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 مبادا كسى خيال كند كه در زمينهى‏ فكر و منطق و استدلال، ديگر
 چه جاىي براى گريه كردن و اين بحث‌هاى قديمى است! نه! اين خيالِ
 باطل است. عاطفه به جاى خود و منطق و استدلال هم به جاى خود،
 هريك سهمى در بناى شخصيّت انسان دارد. خيلى از مسائل است كه
و منطق  جاى  آن‏ها  در  و  كرد  حل  محبّت  و  عاطفه  با  را  آن‏ها   بايد 
انبيا ملاحظه كنيد، خواهيد  استدلال نيست. شما اگر در نهضت‌هاى 
 ديد وقتك‏ىه پيغمبران مبعوث م‏ىشدند، در وهلهى‏ اوّل كه عدّه‏اى دور
و دليل   ... نبود.  استدلال  و  منطق  اصلى،  عامل  م‏ىگرفتند،  را   آن‏ها 
 استدلال، زمانى كاربرُد دارد كه نهضت پيش رفته است. در وهلهى‏ اوّل،
 حركت، حركتى احساسى و عاطفى است. ... اما بحث سرِ اين است كه
 نبى وقتى م‏ىخواهد دعوت خود را شروع كند، استدلال فلسفى مطرح
 نم‏ىسازد؛ بلكه احساس و عاطفهى‏ صادق را مطرح مك‏ىند. البته آن
 احساس صادق، احساس ب‏ىمنطق و غلط نيست؛ احساسى است كه در
به ظلمى كه در جامعه را  توجّه  اوّل   درون خود، استدلالى هم دارد. 
 جارى است؛ اختلاف طبقات‏ىاى كه وجود دارد و فشارى كه »انداد الله«

 لزوم پرداختن به مباحث عاطفی در
عاشورا استدلالی  مباحث  کنار 
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 در دعاى صحيفهى‏ سجاديه يك‌جا حضرت سجّاد )عليه‏السّلام( از طرف
 خودش به خداوند متعال عرض مك‏ىند كه: »تفعل ذلك يا الهى بمن
 خوفه اكثر من رجائه لا ان كيون خوفه قنوطاً« ؛ من خوفم از رجايم
 بيشتر است، نه اينكه مأيوس باشم. اين، يك اعلان رسمى و دستورالعمل
 است. خوف را همراه رجاء حتماً به دل‏ها بدميد؛ و خوف را بيشتر. اينكه
و مبشرات، آيات  اين  از  بعضى  بخوانيم- كه  را  الهى  آيات رحمت   ما 
 مخصوص يك دستهى‏ خاصى از مؤمنين است و به ما ربطى ندارد- و
 يك عده‏اى را غافل كنيم و نتيجه‏اش اين بشود كه خيال كنند- با يك
 توهّم معنويت- غرق در معنويتند و از واجبات و ضروريات دين در عمل
 غافل بمانند، درست نيست. در قرآن، بشارت مخصوص مؤمنين است؛
 اما انذار براى همه است؛ مؤمن و كافر مورد انذارند. پيغمبر خدا گريه
»ليَِغْفِرَ فرمود:  الّل! خداوند  يا رسول   مك‏ىند، شخصى عرض مك‏ىند: 
رَ« . اين گريه براى چيست؟ عرض مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَ ما تأََخَّ ُ ما تقََدَّ  لكََ اللَّ
 مك‏ىند: »أَ فَلَ أكَُونُ عَبْداً شَكُوراً« ؛ يعنى اگر شكر آن مغفرت را نكنم،
 پايهى‏ آن مغفرت سُست خواهد شد. در همه حال، انذار بايد بر دل ما

 لزوم پرداختن به خوف بیش از رجا
تبلیغ در 
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«ديدار روحانيون و مبلغّان، در آستانهى‏ »ماه محرم)
 1375 /02 /26)

 ديدار علما و روحانيون و مبلغّان در آستانهى‏ »ماه محرم« ‏‏)
1378 /01 /23)

 روحانيت محترم و مبلّغين عزيز، در اين ماه بزرگ بايد ابعاد مختلف
و دنيا  كه  نمايند  تفهيم  آن‏ها  به  و  كنند  روشن  مردم  براى  را   قضايا 
عليه امام حسين  با  ارتباط  به دست م‏ىآيد.   آخرت، در سايهى‏ دين 
 الصّلاة و السّلام و فهم معنا و مفهوم شهادت، هم به زندگى مادّى و هم
 به زندگى معنوى انسان كمك مك‏ىند. يك ملت، اگر معناى شهادت را
 فهميد و دانست كه براى آرمان‏ها چگونه م‏ىشود رفت و جان فدا كرد،
 آن وقت م‏ىتواند ب‏ىدغدغه و با استقلال زندگى كند؛ زيرا مرگ ديگر
از مرگ خواهد را  او  باشد، دشمن  اين  اگر جز  نيست.  برايش   مانعى 
 ترساند و مثل بعضى از كشورها، بعضى از دولت‌ها و بعضى از ملت‌هاىي

خواهد شد كه در مقابل دشمنان، ضعف نفس نشان م‏ىدهند

وظیفه مبلغان
در بیان معنا و مفهوم شهادت 
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«ديدار روحانيان و مبلغان در آستانهى‏ »ماه محرم) 
(‏ 05/ 11/ 1384 

نبايد مسائل سياسى را بكلى از حيطهى‏ حرف و گفت و تلاش و  ما 
 مجاهدتِ تبليغى خودمان خارج كنيم؛ آن‏چنان كه دشمنان روى آن
اين و  آمد  اسلامى  نهضت  ولى  كردند،  سرمايه‏گذارى  سال   ده‏ها 
 سرمايه‏گذارى را آتش زد و از بين برد و گفتار و انديشهى‏ سياسى را
 وارد متن فعاليت‏هاى دينى كرد، و نه از اين طرف بايد بيفتيم كه تصور
 كنيم همهى‏ منبر، همهى‏ تبليغ، همهى‏ مخاطبهى‏ با مردم و با مؤمنين،
 يعنى اينكه بنشينيم مسائل امركيا و اسرائيل و مسائل سياسى را تحليل
 كنيم؛ نخير، يك كارِ واجب‏تر اگر نباشد، واجب ديگرى وجود دارد و

آن، دلِ مخاطب شماست

لزوم رعایت اعتدال در بیان
مسائل سیاسی در منابر 
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«ديدار روحانيان و مبلغان در آستانهى‏ »ماه محرم)
(‏ 05/ 11/ 1384 

عدم تعارض اهل علم بودن با مبلغ بودن

بشر است؛  دشوارى  راهِ  راه،  باشد.  حاكم  ما  مستمعان   و 
 بايست خود را براى پيمودن اين راه و رسيدن به آن سرمنزل

آماده كند
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«ديدار با روحانيون و مبلغّان، در آستانهى‏ »ماه محرم)
 1370 /04 /20)

 امروز دنيا در زنده‏ترين مسائل و علوم مورد احتياج مردم، ساعت‏به‏ساعت
 روشهاى نو را پيش م‏ىآورد. واقعاً در بسيارى از علومى كه در ميدان و
 صحنهى‏ تبادل نظر هست، شما اگر امروز نظريه‏اى را خوانديد، يك ماه
 بعد نم‏ىتوانيد به عنوان آخرين نظريه به آن تيكه كنيد. روشها دائماً
 عوض م‏ىشود و حرف‌ها نوبه‏نو م‏ىآيد. ما چطور م‏ىخواهيم حرف حق
 خودمان را به همان شيوه و روشى كه با مردمِ پنجاه سال يا صد سال
 پيش گفته م‏ىشد، امروز در ميان بگذاريم؟ امروز حتّى با قبل از انقلاب
 فرق دارد. منبرى كه در روزهاى پيش از انقلاب در سال‌هاى 55 و 56
جا همه  در  امروز  است  ممكن  باشد،  مؤثر  و  مفيد  م‏ىتوانست   و 57 
 آن‏قدر مفيد و مؤثر نباشد. البته بعضى از معارف هست كه به هر زبانى
 و در هر شرايطى بيان بشود، گيراىي دارد؛ اما اين عموميت ندارد. اين،
 آن نكتهى‏ اساسى است كه خواستم در باب مسائل منبر و اهل منبر
 عرض كنم و خلاصه‏اش، پيشبرد اين فن شريف از لحاظ محتوا و قالب

و روش‌ها و اسلوب‌هاست

لزوم استفاده از
روش‌های نو در بیان منبر 
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ديدار با روحانيان و مبلغّان اعزامى در آستانه)
(ماه محرم« 13/ 02/ 1376» 

 وقتك‏ىه به عدم تفيكك دين از سياست قائل هستيد، پس اهل دين
 بايد سياست را بشناسند و آن را بفهمند و در آن جاىي كه ميدانِ كار
 سياسى است، فعّال باشند و در آن جاىي كه ميدان بيان احكام دينى
كنند. اعلام  را  آن  و وضع سياسى،  امر سياسى  از  آگاه  است،   محض 
 سياست موجب نم‏ىشود كه انسان حكمى را كتمان كند. سياست نبايد
 موجب كتمان احكام الهى شود. نخير؛ به عكس، سياست موجب م‏ىشود
 كه انسان، احكام و معارف الهى را طورى بيان كند كه در نفوس مؤثرّ
از آگاهى  معناى  اين،  ادا گردد.  به همه جوانب  توجّه  با  و   واقع شود 

 .سياست براى امر تبليغ است

معنای آگاهی سیاسی داشتن مبلّغ
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اذهان ؛تنویر  مبلغان  وظیفه 
انتقال معارف و انذار و تبشیر 

آن را،  شبهه  آن  بايستى  دين  مبلغّ  مك‏ىنند،   تزريق 
كه بداند  تا  بشناسد  را  مضرّ  و  مفسد  و  مخرّب   موج 
را خلأ  كدام  و  بكند  را  دردى  چه  علاج   م‏ىخواهد 

م‏ىخواهد پر كند

«ديدار با علما و روحانيون در آستانهى‏ »ماه محرم)
 1377 /02 /02)
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 بايد آن امواجى را كه بر روى ذهن مخاطبين شما تلاش و كار مك‏ىند
 تا تخريب نمايد، بشناسيد، تا بدانيد جوان، چه چيزى را احتياج دارد
 كه به او بگوييد. طورى نباشد كه دهها سؤال در ذهن مخاطب ما وجود
 داشته باشد و ما به جاى پاسخگوىي به آن سؤال‌ها و استفهام‌ها، يك

.مطلب ديگر را كه اصلً براى او مورد سؤال نيست، مطرح كنيم
 اين مطلبى كه عرض مك‏ىنم، مربوط به ماه محرّمِ امسال و جمع حاضر
تبليغ دانشگاه‌ها  در  اگر  باشد.  ما  تبليغ  كار  اساس  بايد  اين   نيست؛ 
 مك‏ىنيم؛ اگر در نيروهاى مسلّح يا در قشرها و جوامع مختلف تبليغ
بايد اوّل  هستيم  مواجه  خودمان  مخاطبين  با  كه  هرجا  در   مك‏ىنيم 
 بدانيم كه آن سؤال و استفهامى كه در ذهن جوان است، چيست. البته
اوست، در ذهن  كه  استفهامى  و  كه سؤال  م‏ىآيد  پيش   مواردى هم 
 اهميت كمى دارد و شما ترجيح م‏ىدهيد چيز مهم‏ترى رابه او بگوييد.
و سؤال‌ها  شبهات،  كه  امروز  لكين  كنيد؛  عمل  همين‏طور  بايد   البته 
 استفهام‏هاى گوناگون را به فكر قشرهاى مختلف عل‏ىالخصوص جوانان

لزوم پاسخگویی به سوالات اساسی
ذهنی مخاطب 
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«ديدار با علما و روحانيون در آستانهى‏ »ماه محرم ).
 1377 /02 /02)

اذهان ؛تنویر  مبلغان  وظیفه 
انتقال معارف و انذار و تبشیر 

 مك‏ىنند. ممكن است ما غفلت كرده باشيم؛ اما دشمن ما غفلت
 نكرده است! سعى دارند به وسيلهى‏ راديوها، جزوه‏ها، ابزارها و
 روش‌هاىي كه متناسب با طبيعت جوان و شهوات قشرهاىي از
و تسخير متوجّه  را  آن‏ها  فكرهاى  و   جوانان هم هست، دل‌ها 
 كنند و در آن‏ها اعمال نفوذ نمايند. اين هم دليل ديگرى است
 كه بايد توجّه بيشترِ شما به جوانان باشد. دليل سوم اين است
 كه جوان، آسان‏پذير و زودپذير است؛ چون دل او نورانى است.
 هنوز آلودگى در دل‌هاى جوانان به قدر افرادى از قبيل بنده كه
 سنّى از آن‏ها گذشته است، نيست و سخت‏پذير نشده‏اند. نورانى
 هستند؛ م‏ىتوانند به راحتى حقيقت را درك كنند و بيايند و آن
اين براى گزينش  ديگرى  دليل  اين هم  بپذيرند.  و  بشنوند   را 
 قشر است. پس، از اوّل كه شما به فكر تبليغ هستيد و م‏ىخواهيد
 مطالبى را براى بيان دين و اخلاق و هرآنچه بايد گفته شود،
 انتخاب كنيد، هدف را مخاطبه با جوانان قرار دهيد. اين، نوع

محتوا را تحت تأثير قرار خواهد داد
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 مخاطب، ممكن است قشرهاى مختلفى از مردم باشند. وقتك‏ىه انسان
 در جمعى مشغول صحبت م‏ىشود، اگر بداند كه مخاطب او يكست و
 مخاطب خود را انتخاب كند و آن مخاطب را مورد نظر قرار دهد، طبعاً
 محتوا را هم به تبع انتخابِ مخاطب، به تناسب نياز او انتخاب خواهد

.كرد. پس اين دو، مرتبط و متّصل به كيديگر است
 در مورد انتخاب مخاطب، من م‏ىخواهم عرض كنم شايد لازم است كه
 امروز، اكثريتّ نزديك به همهى‏ مخاطبان منبرهاى تبليغى ما، جوانان
اوّلً چون امروز جوانان در كشور ما  باشند نسل جوان به چند دليل: 
به ما،  در كشور  ولى  اقليّتند،  از كشورها  بعضى  در   اكثريتّند. جوانان 
 دلايل مشخّصى كه هست، امروز جوانان اكثريتّند؛ يعنى بيش از دوسوم
 مردم ما جوانانند. خود شما هم جوانيد؛ اكثر جزو همين نسل هستيد.
 پس بيشتر از همه آن‏ها را بايد مخاطب قرار داد. اين يك. دوم اينكه
 دشمنان اين كشور، دشمنان اين انقلاب و دشمنان دين، با توجّه به
برنامه‏ريزى جوان  مخاطبين  براى  كه  هاست  مدّت  حقيقت،   همين 

ترجیح دادن جوانان به عنوان مخاطب
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 امروز كدام محتوا مهمّ است؟ ما بايد چه چيزى را در منبرِ تبليغ، براى
 مردم بيان كنيم؟ م‏ىتوان در يكك‏لمه گفت: مباحثى كه عقايد دينى
 آن‏ها را مستحكم و راسخ كند؛ لكين همين جمله، قابل تفسير و تبيين
 است. بعضى از عقايد دچار تزلزل و اضطراب نيست. آنك‏س كه م‏ىخواهد
 مخاطب خود را هدايت كند، ابتدا بايد ببيند آن بخش جهالت او و آن

بخش آسيب‏پذير ذهن او، كجاست

انتخاب محتوای موثر در استحکام
عقاید دینی 
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 از جمله چيزهاىي كه بخصوص در رابطه با جوانان، لازم است به آن‏ها
 گفته شود و آن‏ها به آن هدايت شوند، سوق دادن آنان به انديشيدن،
 تعقّل، اخلاق اسلامى، حلم، اجتناب از شتابزدگى و عجلهى‏ در امور،
 اجتناب از تندخوىي و اعمال خشونت است. در محيط اسلامى آن وقتى
 م‏ىشود حقايق را به اعماق دل‌ها نفوذ داد كه زبان ليّن، رفتار انديشمندانه
 و عاقلانه در ميان باشد و حلم وجود داشته باشد. حلم، عبارت است از
در و  داشتن  جنبه  مردم  عمومى  اصطلاح  به  داشتن  ظرفيّت   همان 
 قضاياى گوناگون، آتشى نشدن؛ در وقت اعمال غضب، غضب را اعمال
دشمنان، با  برخورد  در  و  در جنگها  هم  عاقلى  انسان  هر  كه   كردن، 
 اعمال مك‏ىند. اما در زندگى روزمرّه، مبناى كار جامعهى‏ اسلامى بر
قضايا با  منصفانه  و  عاقلانه  ديدن،  را  جوانب  انديشيدن،  تدبرّ،   تأمّل، 
 مواجه شدن و شتابزده نبودن در داورى است. اين‏ها را به جوانان تعليم
 دهيد. جوانان را جوانانِ پرداخته و ساختهى‏ امّت اسلام و اخلاق اسلامى

بارآوريد

 اهمیت تعلیم مباحث اخلاقی مورد نیاز
به جوانان
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 كه آن دوره را درك كردند، همه آن را حس نمودند. حاكميت
 خدا، يعنى نجات و سعادت انسان‌ها. حاكميت دين خدا، يعنى
 پاسخگوىي به نيازهاى اساسى انسان‌ها. هر نيازى كه انسان‌ها
 دارند نيازهاى معنوى، نيازهاى مادّى، فردى، اجتماعى، دنيوى،
 اخروى و همه و همه در ظلّ حاكميت دين خدا تأمين م‏ىشود.
بايستى اين‏ها را براى مردم، بخصوص براى جوانان تبيين كنيد



43

به بايد  اينكه  بر  علاوه  امروز  كه  است  اين  ديگر  اساسىِ  نكتهى‏   يك 
 مسائل اعتقادى اسلام پرداخت و اعتقاد به اسلام را در ذهن‌ها و دل‌ها
 راسخ نمود، بايد اعتقاد به حاكميت اسلام را هم راسخ كرد. .... امروز
ايجاد واضح  امر  اين  در  تبليغاتى،  امواج  و  نوشته‏ها  زبان‌ها،   دست‌ها، 
 خدشه و در بارهى‏ آن، سؤال ايجاد مك‏ىنند. بايستى اين را در ذهن‌ها
 مستحكم كنيد. بايد بدانند كه حاكميت اسلام، يعنى حاكميت عدل و
 علم و انصاف بر مجموعهى‏ انسان‌ها. حاكميتى كه م‏ىتواند هم جسم
 انسان‌ها، هم دل انسان‌ها، هم عواطف، اخلاق و زندگى واقعى و زندگى
 معنوى آن‏ها و هم دنيا و آخرتشان را آباد كند. حاكميت دين يعنى

.اين
 حاكميت دين، در مقابل حاكميت طاغوت است؛ كه »وَ إذِا توََلَّى سَع‏ى
 فيِ الْرَْضِ ليُِفْسِدَ فيها وَ يهُْلكَِ الحَْرْثَ وَ النَّسْل« . حاكميت طاغوت،
 حاكميت فساد و حاكميت ضايع كردن دين و دنياست نه فقط دين
 كمااينكه در گذشتهى‏ كشور خودمان از نزديك شاهد بوديم و كسانى

ضرورت تعمیق اعتقاد به حاکمیت
دینی در مخاطب 
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 امروز اگر جهان، يا لااقل جامعه خود را درست نشناسيم، هرچه هم كه
 آن موضوع را خوب بلد باشيم، نم‏ىتوانيم يك مبلّغ خوب باشيم. بايد
چه مك‏ىند؛  پيدا  ارتباط  كجا  به  م‏ىزنيم،  ما  كه  حرفى  اين   بفهميم 
 جناحى را در سطح جهان نه در سطح كشور تقويت مك‏ىند، چه جناحى

  ... .را تضعيف مك‏ىند
 گاهى شنيده م‏ىشود كه در گوشه و كنار، كسانى اظهاراتى مك‏ىنند و
 حرف‌هاىي م‏ىزنند و بدون توجّه، به جاىي ضربه وارد مك‏ىنند. اين، بر
 اثر عدم توجّه به وضع و محاذات سياسى دنيا و وضع و محاذات دوست
دشمن جبهه  كجاست،  خودى  جبهه  كه  نم‏ىدانند  است.  دشمن   و 
 كجاست. كافى نيست كه ما چهارتا مسئله ياد بگيريم و بخواهيم آن‏ها
 را بگوييم. گاهى بيان يك مسئله، شيوه خاصى دارد كه اگر آن شيوه
اين، بود.  هوشيار  بايد  بيايد.  وارد  ضربه  است  ممكن  نشود،   رعايت 
 خصوصيّت فضاى اقامه دولت حقّ است. در فضاىي كه دولت حق قائم
 است، همه اهل حق، مسئوليتشان مضاعف م‏ىشود. وقتك‏ىه دولت و

ضرورت کسب بصیرت برای مبلغان
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 از جملهى‏ چيزهاى مهمى كه بايستى در تبليغات، مردم را به آن توجّه
منابر مبادا در   ... اتحّاد ملت است.  و  اتفّاق  و   دهيد، مسألهى‏ وحدت 
 عمومى، در آنجاىي كه بايستى دين و اخلاق تبليغ شود، مسائل اختلافى
را بزرگ كنيد! دشمن سعى مك‏ىند اختلافات  را مطرح و اختلاف‌ها 
 كوچك را بزرگ جلوه دهد. از اوّلِ انقلاب، اين‏طور بوده است و فقط
 امروز نيست. از اوّلِ انقلاب، از قبل از جنگ، حتى در دوران جنگ با
بوده است. سعى مك‏ىردند چيز اين‏طور  بزرگوار، هميشه  امام   حضور 
با شيوه‏هاى و شكاف،  اختلاف  بر وجود  عنوان سندى  به  را   كوچىك 
 روان‏شناسانهى‏ تبليغى، آن‏چنان بزرگ جلوه دهند كه هركس گوش
 مك‏ىند خيال كند كه در كشور، غوغاىي از زدوخورد و اختناق است؛ در

حالى كه چنين چيزى نبود؛ الآن هم نيست

 ‎ضرورت توجه دادن مردم به مسأله
وحدت ملّی
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 چون مبلّغ بنا بر اين دارد كه سطح فكر مردم را در مسائل اسلامى بالا
با باشد؛  و متنوع داشته  بينش دينى وسيع  و  آگاهى  بايد   ببرد، پس 
نوى افكار  با  باشد؛  بكند و كرده  احاديث غور  باشد؛ در   قرآن مأنوس 
 مربوط به مذهب و دين آشنا باشد؛ اهل تحقيق در بارهى‏ مسائل دينى
بلكه در كنار تنهاىي،  به  با دين  نه فقط آشناىي  باشد؛  افكار دينى   و 
 مسائل دينى، پاره‏اى افكار فلسفى و بينش‌هاى اجتماعى هست كه از
 آن‏ها هم بايد طعمى چشيده و آگاهىي‏ى داشته باشد؛ و چون بنا دارد
 كه اسوهى‏ جهاد و مبارزه را به مردم معرفى كند، در اين كار بايد دقت
 نظر و وسواس داشته باشد؛ زيرا زندگى حسين بن على )عليه‏السّلام( و
 ماجراى چندروزهى‏ آن حضرت در كربلا، فصل عظيمى از تاريخ ماست؛
حجم آن كم، اما مفهوم آن بسيار وسيع، و عمق آن خيلى زياد است

 ضرورت آگاهی از معارف اسلامی
برای مبلغان
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دين مبلّغان  مسئوليت  است،  دين  اساس  بر  اجتماعى   نظام 
اين‏ها هم همان طور كه عرض  مضاعف م‏ىشود. اساس همه 

كرديم اين است كه دين و سياست از هم منفك نيستند
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 ما در فلان شهر يا روستا براى تبليغ وارد م‏ىشويم؛ رفتار، نشست و
 برخاست، معاشرت، نگاه و عبادت ما، دل‏بستگى يا دل‏بسته نبودن ما
تبليغ يا ضد  تبليغ  رساترين  ما،  و خواب  و خورد  دنيوى  تنعمات   به 
در ما  است.  تبليغ  ضد  باشد،  غلط  است؛  تبليغ  باشد،  درست   است؛ 
 محيط اجتماعى و محيط زندگى چطور م‏ىتوانيم دل مردم را به منشأ
 گفتار خودمان مطمئن كنيم و اعتماد آن‏ها را برانگيزيم؛ در حالى كه
 از مذمتِ شهوات دنيوى حرف م‏ىزنيم و در عمل خداى نكرده خودمان
حركت و  پول  به  سپردن  دل  مذمت  از  مك‏ىنيم!  عمل‏  ديگرى   طور 
 كردن و مجاهدت كردن در راه زياده‏خواه‏ىهاى دنيوى حرف بزنيم؛ اما
 عمل ما طور ديگرى باشد! چطور چنين چيزى ممكن است اثر بكند؟!
 يا اثر اصلً نمك‏ىند، يا اثرِ زودگذر مك‏ىند، يا اثرى مك‏ىند كه بعد با
 كشف واقعيتِ كار ما، درست به ضد اثر تبديل م‏ىشود. بنابراين، عمل

بسيار مهم است

رعایت زی طلبگی و عمل به معارف
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 آن چيزى كه در محدودهى‏ جمع كسانى كه اهل منبرند چه حرفهى‏
 آن‏ها اين است، و چه در كنار حرفهى‏ اصلى به آن م‏ىپردازند واقعاً بايد
بكنيم، را موعظه  ما م‏ىخواهيم مردم  اگر  اين است كه  باشد،   معلوم 
 لازمهى‏ آن در درجهى‏ اول، اتعاظ نفسى خود ماست. براى كسى كه بنا
از دل تا  است،  الزامى  امر  نفس يك  تهذيب  دارد،   بر گويندگى دين 
و كند  تقويت  را  او  قول  عملش  و  بشود  اثر  داراى  او  حرف  و   بگويد 

شاهدى بر آن باشد

 لزوم اتعاظ نفسی قبل از موعظه کردن
دیگران
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و تلويزيون  ماهواره،  اينترنت،  امروز  دارم.  عقيده  خيلى  منبر  به   من 
اين‏ها منبر از  اما هيچك‏دام  ارتباطىِ فراوان هست،   ابزارهاى گوناگون 
 نيست؛ منبر يعنى روبه‏رو و نفس به نفس حرف زدن؛ اين يك تأثير
 مشخص و ممتازى دارد كه در هيچك‏دام از شيوه‏هاى ديگر، اين تأثير
 وجود ندارد. اين را بايد نگه داشت؛ چيز باارزشى است؛ منتها بايستى

آن را هنرمندانه ادا كرد تا بتواند اثر ببخشد

هنرمندى در نحوهى‏ بيان
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 ديدار با اعضاى جامعهى‏ روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران، علما و ائمهى‏ )
 جماعت و جامعهى‏ وعاظ تهران و اعضاى شوراى هماهنگى سازمان تبليغات اسلامى،
(در آستانهى‏ ماه محرّم‏ 11/ 05/ 1368

 سخنى كه شما در جلسه، روى منبر به مردم م‏ىگوييد، با حرفى كه در
 راديو به مردم گفته خواهد شد، فرق مك‏ىند؛ و لو خود شما آن حرف
 را بزنيد. من بارها اين نكته را گفته‏ام كه در نشستن و در چشم هم نگاه
گرماى وجود و  و حضور  را شنيدن  و صداى همديگر  نفس  و   كردن 
 كيديگر را لمس كردن ميان مستمع و گوينده، اثرى است كه در پيامِ
 از راه دور، آن اثر نيست. ما معممان، اين را قدر بدانيم. بارها در جلسات
 اهل علم و وعاظ، اين مطلب را تكرار كرده‏ام و گفته‏ام اين امتياز كه در
 جلسات مردم، چشم به چشم و روبه‏رويشان، با آن‏ها حرف م‏ىزنيم و
به متعلق  را حس مك‏ىنند،  وجودمان  بلكه  ما،  امواج صداى  فقط   نه 
 ماست. اين، چيز خيلى مغتنمى است و تأثير مضاعفى دارد. بايد در اين
 دوره و فصل جديد كه به حق، اميدهاى زيادى هم نسبت به آن وجود
 دارد و م‏ىبايست آن اميدها و انتظارات برآورده شوند، مردم به وظايف

اساسيشان تذكر و توجه داده شوند

تاثیر ارتباط چمشی با مستمع
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از هم  كه  م‏ىپردازد  مطلبى  نقل  به  مجلس  يك  در  گوينده‏اى   بعضاً 
 لحاظ استدلال و پايهى‏ مدرك عقلى يا نقلى سست است و هم از لحاظ
 تأثير در ذهنِ يك مستمعِ مستبصر و اهل منطق و استدلال، ويرانگر
 است. مثلً در يك كتاب، بعضى مطالب نوشته شده است كه دليلى بر
 كذب و دروغ بودن آن‏ها نداريم. ممكن است راست باشد، ممكن است
 دروغ باشد. اگر شما آن مطالب را بيان كنيد- و لو مسلّم نيست خلاف
يا دانشجو  براى مستمعتان، كه جوانِ  با شنيدن آن‏ها  و  باشد-   واقع 
 محصّل يا رزمنده و يا انقلابى است- و بحمد الّل، انقلاب ذهنها را باز و
و م‏ىشود  ايجاد  مسئله  و  سؤال  دين،  به  نسبت  است-  كرده   منفتح 
 اشكال و عقده به وجود م‏ىآيد، نبايد آن مطالب را بگوييد. حتى اگر
 سندِ درست هم داشت؛ چون موجب گمراهى و انحراف است، نبايد نقل
 كنيد؛ چه رسد به اينكه اغلبِ اين مطالبِ مندرج در بعضى كتابها، سند

درستى هم ندارد

 دفاع‏ ناقص و بد؛ از مؤثرترين حمله‏ها
به دین
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 دیدار با جمعی از روحانيون استان »كهيكلويه و بويراحمد« 
در آستانهى‏ »ماه محرم« ‏ 17/ 03/ 1373

از هم  كه  م‏ىپردازد  مطلبى  نقل  به  مجلس  يك  در  گوينده‏اى   بعضاً 
 لحاظ استدلال و پايهى‏ مدرك عقلى يا نقلى سست است و هم از لحاظ
 تأثير در ذهنِ يك مستمعِ مستبصر و اهل منطق و استدلال، ويرانگر
 است. مثلً در يك كتاب، بعضى مطالب نوشته شده است كه دليلى بر
 كذب و دروغ بودن آن‏ها نداريم. ممكن است راست باشد، ممكن است
 دروغ باشد. اگر شما آن مطالب را بيان كنيد- و لو مسلّم نيست خلاف
يا دانشجو  براى مستمعتان، كه جوانِ  با شنيدن آن‏ها  و  باشد-   واقع 
 محصّل يا رزمنده و يا انقلابى است- و بحمد الّل، انقلاب ذهنها را باز و
و م‏ىشود  ايجاد  مسئله  و  سؤال  دين،  به  نسبت  است-  كرده   منفتح 
 اشكال و عقده به وجود م‏ىآيد، نبايد آن مطالب را بگوييد. حتى اگر
 سندِ درست هم داشت؛ چون موجب گمراهى و انحراف است، نبايد نقل
 كنيد؛ چه رسد به اينكه اغلبِ اين مطالبِ مندرج در بعضى كتابها، سند

درستى هم ندارد

‎ضرر بیان مطالب بی پایه در منابر


